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»هر وقت در خیابان‌های هرات و کابل قدم می‌زنم و کتابفروشی‌ها 

را می‌بینم، برمی‌گردم به آن زمانی که حسرت داشتن یک کتاب 

داستان به دل‌مان بود و طالبان نمی‌گذاشت و کتاب‌ها را 

می‌سوزاند. اما بالاخره آن روزهای سخت گذشت و حالا هرجایی 

که قدم می‌زنی و در هر کتابفروشی‌ای که می‌روی می‌توانی 

کتاب‌های ایرانی را ببینی و بخری و به جهان داستان و تخیلی 

که همیشه عاشقش بودی، بروی.« 

اینها صحبت‌های محمد است که در کابل زندگی می‌کند و 

عاشق زبان فارسی است و البته خواندن داستان را خیلی دوست 

دارد. محمد با تایید این خبر که کشور ترکیه در سال‌های اخیر 

به‌دنبال افزایش ضریب نفوذش در بازار نشر افغانستان است، 

تاکید می‌کند که این سال‌ها بازار نشر و کتاب افغانستان پرشده 

از آثار کشورهای دیگر. اما وضعیت ایران در بازار نشر افغانستان 

چگونه است. ناشران ایرانی در دهه 80 و اوایل دهه 90 حضور 

پررنگی در همسایه شرقی‌مان داشتند اما این روند در سال‌های 

اخیر روبه کندی گذاشته است. به سراغ سعید دمیرچی، مدیر 

نشر هرمس رفتیم و او با توجه به شناخت بازار نشر افغانستان 

درمورد ظرفیت این بازار برای‌مان گفت. از طرف دیگر هم با چند 

فعال حوزه نشر در افغانستان گفت‌وگو کردیم تا بدانیم چقدر 

بازار نشر ایران در آنجا خواهان دارد. 

پیشتازی 77درصدی زبان فارسی 
بـــا نگاهـــی بـــه جمعیـــت 38 میلیونـــی افغانســـتان و اینکـــه بیـــش از 70درصـــد ایـــن جمعیـــت را جـــوان و نوجـــوان 

ـــازار بالقـــوه‌ای بـــرای نشـــر ایـــران در افغانســـتان وجـــود دارد. البتـــه  تشـــکیل می‌دهنـــد، می‌توانیـــم بگوییـــم کـــه ب

ـــم  ـــه ه ـــت ترجم ـــد و زحم ـــویه باش ـــد دوس ـــاط می‌توان ـــن ارتب ـــتانی‌ها، ای ـــا افغانس ـــا ب ـــی م ـــه همزبان ـــه ب ـــا توج ب

ـــام  ـــتان انج ـــی در افغانس ـــورت پیمایش ـــال ۲۰۱۷ به‌ص ـــه س ـــدی ک ـــرآورد جدی ـــاس ب ـــود. براس ـــد ب ـــر خواه کمت

ـــادری  ـــان م ـــوان زب ـــی به‌عن ـــان فارس ـــود، زب ـــده ب ـــش ش ـــان پرس ـــان اول‌ش ـــورد دو زب ـــهروندان درم ـــه و از ش گرفت

و زبـــان رابـــط مورداســـتفاده ۷۷ درصـــد مـــردم معرفـــی شده‌اســـت. بعـــد از آن زبـــان پشـــتو ۴۸درصـــد، زبـــان 

ـــه‌ای  ـــان پش ـــد، زب ـــان اردو ۳ درص ـــد، زب ـــی ۳ درص ـــان ترکمن ـــد، زب ـــی ۶ درص ـــان انگلیس ـــد، زب ـــی ۱۱درص ازبک

ـــده‌  ـــام ش ـــد اع ـــک درص ـــی ی ـــان بلوچ ـــد و زب ـــک درص ـــی ی ـــان عرب ـــد، زب ـــک درص ـــتانی ی ـــان نورس ـــد، زب ـــک درص ی

ـــادی  ـــن اســـت کـــه مناطـــق زی ـــه خاطـــر ای اســـت. اینکـــه مجمـــوع درصدهـــای ذکرشـــده از ۱۰۰ بیشـــتر اســـت، ب

ـــتری  ـــدرت بیش ـــه ق ـــت ک ـــی اس ـــن کلام فارس ـــا، ای ـــن زبان‌ه ـــه ای ـــن هم ـــا بی ـــتند ام ـــه هس ـــتان دوزبان در افغانس

ـــت.  ـــده اس ـــیرین آم ـــتانی‌ها ش ـــر کام افغانس دارد و ب

البتـــه ایـــن را بایـــد در نظـــر بگیریـــم کـــه ایـــن نظرســـنجی بـــرای حـــدود سه‌ســـال و نیـــم پیـــش اســـت و گفتـــه 

ـــی  ـــهم بالای ـــه س ـــود را ب ـــته خ ـــت و توانس ـــده اس ـــاد ش ـــتان زی ـــی در افغانس ـــان انگلیس ـــوذ زب ـــب نف ـــه ضری ـــود ک می‌ش

ـــه  ـــی ک ـــد و جوانان ـــاب کرده‌ان ـــی انتخ ـــان اصل ـــوان زب ـــی را به‌عن ـــان انگلیس ـــز زب ـــیاری از مراک ـــون در بس ـــاند. چ برس

بخواهنـــد در ایـــن مراکـــز فعالیـــت کننـــد، بایـــد زبـــان انگلیســـی را یـــاد بگیرنـــد. ایـــن مســـاله باعـــث شـــده اســـت زبـــان 

ـــود.  ـــر ش ـــتان فراگی ـــی در افغانس ـــرز عجیب ـــه ط ـــال ب ـــد س ـــن چن ـــرض ای ـــی در ع انگلیس

نویسندگان ایران محبوب خوانندگان افغانستانی
جوان‌های افغانستانی علاقه زیادی به خواندن داستان و رمان دارند. ایرانی‌ها کتاب داستان و رمان کم 

ندارند. از طریق محمد کریمی که در ابتدای گزارش هم به او اشاره کردیم با حسین آشنا می‌شوم. حسین در 

ایران زندگی نکرده اما دوستان زیادی دارد که به ایران رفت و آمد، می‌کنند. او از علاقه‌اش به خواندن داستان 

به زبان فارسی می‌گوید و اینکه با کتاب‌های محمود دولت‌آبادی، ایران و مردمش را شناخته است. حسین 

در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: »چند سال پیش در کابل کتابفروشی داشتم، سعی می‌کردم کتاب‌های 

ایرانی که طی سال‌ها خوانده بودم را به مردم معرفی کنم تا آنها هم با نویسندگان ایرانی آشنا شوند. از همان 

زمان سعی می‌کردم بازار نشر ایران را دنبال کنم و کتاب‌های جدید را به کتابفروشی بیاورم.« از علاقه‌مندی 

ژانری بین مخاطبان کتاب‌ها می‌پرسم و می‌گوید:»ادبیات و شعر به نظرم بیشترین کتاب‌هایی هستند که 

در افغانستان به فروش می‌روند. البته کتاب‌هایی که در مورد تاریخ و فرهنگ و بزرگان افغانستان باشد، بسیار 

پرفروش است، مثلا کتاب‌هایی که درمورد احمدشاه مسعود در ایران منتشر شده در اینجا هم پرفروش است 

یا کتابی که آقای رضا امیرخانی در مورد سفرش به افغانستان نوشت، این کتاب هم بسیار پرطرفدار است. 

در کل نویسندگان ایرانی مخصوصا رمان‌نویسان و داستان‌نویسان بین مردم افغانستان بسیار محبوبیت 

دارند.« حسین معتقد است افغانستان همیشه می‌تواند یک مشتری جدی برای نشر ایران باشد و می‌گوید: 

»ببینید، اشتراک زبان فارسی بین ایران و افغانستان خیلی مساله مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن 

گذشت. ایران به دلیل این زبان مشترک همیشه کتاب‌هایش در افغانستان مشتری دارد و ناشران ایرانی باید 

از این فرصت استفاده کنند، البته مشکلات زیادی هم وجود دارد، مثلا قاچاق شدن کتاب‌ها یک مساله 

مهم است که با آن درگیر هستیم اما این مسائل نباید ناشران ایرانی را ناامید کند، در این چند سال می‌بینیم 

بازار نشر ایران تحت‌تاثیر زبان انگلیسی قرار گرفته است. از طرف دیگر کشورهای دیگری هم مثل ترکیه 

درحال فعالیت‌های جدید هستند که کار را برای ایران سخت می‌کند. معتقدم ناشران ایرانی نباید ناامید 

شوند و بازار را برای رقبا خالی کنند چون کتاب‌های ایرانی همیشه برای مخاطبان افغانستانی جذاب است.« 

سهم 80درصدی ایران که به 50درصد رسیده است
برخی ناشران ایرانی به سهم خود سعی کرده‌اند بازار نشر افغانستان را برای خود و 

دیگر دوستان‌شان حفظ کنند. یکی از نشرهایی که در این زمینه تلاش زیادی انجام 

داده، نشر هرمس است که سعید دمیرچی مسئولیت آن را برعهده دارد. از او درباره 

ظرفیت‌های نشر ایران در افغانستان می‌پرسم و می‌گوید: »افغانستان کشوری است 

که رسم‌الخط فارسی دارد. البته شاید درمورد تاجیکستان هم این را بگویند که فارسی، 

زبان آنهاست اما به هرحال رسم‌الخط تاجیکی‌ها به‌صورت سریلیک است. کتاب‌های 

ایران در افغانستان بدون هیچ مشکلی قابل خواندن و درک شدن است. یعنی همین 

کتابی که در نشر هرمس یا در انتشارات دیگر منتشر می‌شود، به‌راحتی در افغانستان 

هم خوانده می‌شود. حتی کتاب‌های برخی ناشران که مرجع دانشگاهی حساب 

می‌شوند، در برخی دانشگاه‌های افغانستان به‌عنوان منبع نام برده می‌شوند و از آن 

استفاده می‌کنند و تدریس می‌شود.«  او رابطه نشر ایران و افغانستان را حتی به قبل 

از پیروزی انقلاب مرتبط می‌داند و می‌گوید: »سابقه حضور نشر ایران در افغانستان 

به دهه 40 برمی‌گردد. اما آن زمان چون تولید در ایران هم کم بوده است، نمی‌توانیم 

بگوییم که حجم زیادی کتاب از ایران به افغانستان می‌رود. اما مبادلات فرهنگی بوده 

است. در سال‌هایی هم که طالبان بر سر کار و افغانستان دچار جنگ داخلی بود، باز 

هم از طریق مرز زمینی و از سمت سیستان و بلوچستان، کتاب‌ها به پاکستان می‌رفت 

و بعد از آنجا هم کتابفروشی‌هایی که در پیشاور بودند، این کتاب‌ها را به‌سمت کابل 

می‌بردند، البته این تعداد هم زیاد نبود ولی با وجود طالبان و شرایط بسته در افغانستان، 

ارسال کتاب ایرانی به این کشور بسته نشد. بیشتر هم کتب مذهبی بود. اما بالاخره 

این بازار وجود داشته است.«  او به مسائل بعد از رفتن طالبان اشاره می‌کند و می‌گوید: 

»بعد از رفتن طالبان و باز شدن دانشگاه‌ها و آزاد شدن برخی مسائل، این مراودات 

بیشتر شد. به جرات می‌توانم بگویم که در سال‌های 82 تا 84، بیش از 80درصد 

کتاب‌هایی که در افغانستان وجود داشت، چاپ ایران بود اما هر سال این عدد کمتر 

شد. الان باید بگویم که این سهم به 50درصد رسیده است.«

آمار و اطلاعات چاپ، انتشار و کتابخوانی در کشور افغانستان

سهم‌ترکیه از بازار افغانستانسهم‌ایران از بازار ‌افغانستانسهم کتاب‌های زبان‌ انگلیسیعلاقه‌مندی ژانریمتوسط‌ تیراژتعداد ‌کتابفروشی‌هاتعداد‌ ناشرانزبان‌ فارسیجمعیت افغانستان

بیش از 38میلیون نفر که از این 
تعداد 70درصد جوان و نوجوان 

هستند
حدود 77 درصد زبان فارسی

حدود 120 ناشر فعال در 
افغانستان وجود دارند 

حدود 300 کتابفروشی در کل 
افغانستان فعال هستند

بین 500 تا پنج هزار تیراژ 
کتاب‌ها در افغانستان است

شعر- داستان
تاریخ - فلسفه

هنر

زمانی زبان انگلیسی سهم 6 
درصدی در افغانستان داشت 
و الان این سهم به 40درصد 

رسیده است

ایران از سهم 80درصدی به 
سهم 50درصدی رسیده ‌است

ترکیه تا یک سال پیش 
هیچ‌بازاری نداشته و حالا به 

سهم 20درصدی رسیده‌ است

چرا سهم کتاب‌های ایرانی در بازار افغانستان کم شده است؟ 
از دمیرچی درمورد چرایی کم شدن سهم ایران در بازار نشر افغانستان می‌پرسم و او 

دلایل متعددی را برای این مساله عنوان می‌کند و می‌گوید: »یک مساله این است 

که ناشران در افغانستان درحال رشد هستند. در اوایل دهه 80، ضعف تولید محتوا 

و ناشر وجود داشت. اما هر سال که گذشت ناشران جدیدی در افغانستان شکل 

گرفتند. اساتید دانشگاه در سال‌های اول ترجیح‌شان این بود که کتاب‌های ایرانی 

معرفی کنند، چون منبعی نبود اما به‌مرور زمان خودشان شروع به چاپ کتاب‌ها 

و گردآوری آنها کردند و حالا رشد تولید کتاب در افغانستان را شاهد هستیم و این 

امر باعث شده است که بازار نشر در اختیار خودشان باشد.  یک مساله دیگر هم 

مربوط می‌شود به کتاب‌های اورجینالی که از هند و پاکستان و کشورهای دیگر وارد 

افغانستان می‌شود و مساله دیگر افست شدن کتاب‌هاست که از طرف پاکستان 

این اقدام صورت می‌گیرد و حتی در خود افغانستان هم کتاب‌ها افست می‌شود، 

همه اینها باعث شده سهم ناشران ایرانی در بازار افغانستان کاهش پیدا کند.«  از او 

درباره سهم ترکیه و تلاش‌هایش می‌پرسم و می‌گوید: »من کمی این مساله را سخت 

می‌بینم، البته باید تحقیق بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. ترکیه از طریق یکی 

از انتشارات خود یک حضوری در افغانستان دارد. این انتشارات ذیل بنیاد فتح‌الله 

گولن فعالیت می‌کرد و این بنیاد بودجه‌ای را برای یک انتشارات در کابل گذاشت و 

این انتشارات فعالیتش را شروع کرد تا فرهنگ ترکی را در افغانستان نشر دهد.  ترکیه 

اختلاف زبانی با افغانستان دارد، اینکه کسی کتاب‌ها را از زبان ترکی به زبان فارسی 

ترجمه کند، زمینه زیادی برای این ترجمه‌ها می‌خواهد. این نکته‌ای است که باعث 

سختی کارشان می‌شود. بنیاد گلن با دولت فعلی ترکیه مشکل دارد و باز هم کارشان 

سخت می‌شود. این بنیاد کلا هدفش ترویج فرهنگ ترکیه در افغانستان و کشورهای 

دیگر است. اما چون در تضاد با دولت فعلی است، کارش سخت می‌شود. این بخش 

دولتی ترکیه است اگر کار به بخش خصوصی بکشد، سخت‌تر می‌شود. شما فکر 

کنید که من به‎عنوان یک بخش خصوصی در نشر ایران، کتاب‌ها را همین‌طور به 

افغانستان انتقال می‌دهم و به فروش می‌رسانم اما درمورد کشورهای دیگر مثلا 

همین ترکیه کار سخت‌تر است، چون باید اول کتاب به فارسی ترجمه شود و بعد 

در بازار نشر افغانستان حاضر شود.« 

معرفی ناقص بازار نشر افغانستان برای ناشر ایرانی 
دمیرچی درباره اینکه چقدر ناشران ایرانی، ظرفیت حضور در بازار نشر افغانستان را 

مغتنم می‌دانند، می‌گوید: »بازار نشر افغانستان به‌درستی برای ناشر ایرانی تصویر 

نشده است. یک‌سری از ناشران می‌گویند بازار بکری است که هیچ‌کس در آن 

حضور ندارد، بیایید فعالیت کنید و میلیونر شوید، از طرف دیگر، هستند ناشرانی که 

می‌گویند بازار بزرگی نیست و ظرفیت پذیرش این همه ناشر را ندارد. اینها به‌خاطر 

این است که ارزیابی دقیقی نسبت به فرهنگ و بافت اجتماعی افغانستان نداریم.  

افغانستان در کشور ما این‌طور معرفی شده که یک کشور جنگ‌زده و دارای مشکلات 

اقتصادی بسیاری است. مبتنی‌بر همین نگاه است که ناشران ترجیح می‌دهند در 

نمایشگاه‌های کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج‌فارس شرکت کنند که هم به قیمت 

دلاری کتاب را بفروشند و هم پز حضور در یک کشور خارجی را بدهند. افغانستان 

از این جهات برای ناشران ما جذابیت ندارد. ولی باید به این مساله اقرار کنیم که 

بازاری است که کتاب‌های ایرانی در آن عرضه می‌شود. نحوه انتقال کتاب‌ها هم 

بدین‌صورت است که یا دوستان افغانستانی خودشان به‌صورت حضوری به ایران 

می‌آیند و کتاب‌ها را خریداری می‌کنند یا اینکه از طریق مجموعه‌ای که ما چند سال 

است آن را راه‌اندازی کردیم و یا دوستان دیگری که در این زمینه فعالیت می‌کنند، 

این کتاب‌ها را می‌خرند و به افغانستان می‌فرستیم اما در دو حالت سود بیشتر برای 

کتابفروش افغانستانی است، چون از ناشر ایرانی با تخفیف به‌صورت ریالی کتاب را 

می‌خرد اما در افغانستان به‌صورت ارزی حالا یا افغان یا دلار کتاب را می‌فروشد.«  

دمیرچی درمورد شکل فعالیت ناشران ایرانی در افغانستان می‌گوید: »مساله اصلی 

این است که ناشران ایرانی فعالیت منسجم یا هماهنگی در افغانستان ندارند. 

متاسفانه این را نداریم که ناشران فعال در بازار نشر افغانستان ذیل یک اتحادیه یا 

یک صنف مشخص به‌صورت یکپارچه و متحد در افغانستان فعالیت کنند. یکی از 

دلایل و مشکلات این امر به بحث کپی‌رایت برمی‌گردد، ما که این مساله را نداریم. 

افغانستان هم این قانون را رعایت نمی‌کند.« 

چند نکته مهم درمورد بازار نشر افغانستان 
دمیرچی چند نکته را درمورد بازار نشر افغانستان مهم می‌داند و می‌گوید: »حجم 

مراودات و خریدوفروش کتاب در افغانسـتان به نسـبت ایران پایین‌تر اسـت، برای 

درک این مساله مثالی می‌زنم؛ »ملت عشق« که در ایران جزء کتاب‌های پرفروش 

اسـت، مثلا بـه چـاپ صـدم می‌رسـد و تیـراژ هر نسـخه را هم اگر سـه هـزار درنظر 

بگیریم، می‌توانیم بگوییم که 300 هزار نسـخه از این کتاب منتشـر شـده اسـت. 

حـالا اگـر یـک کتاب عمومی را در افغانسـتان درنظر بگیریـم، این کتاب نهایت به 

چـاپ هفتـم می‌رسـد و بـه تیـراژ هـزار تـا هفـت هزار نسـخه می‌رسـد. با ایـن مثال 

می‌خواسـتم این نکته را بگویم که نباید نشـر ایران و افغانسـتان را با هم مقایسـه 

کـرد. بـه لحـاظ عـددی مـا جلـو هسـتیم. درسـت اسـت کـه آنهـا در ایـن سـال‌ها 

پیشـرفت‌های خوبـی داشـته‌اند، امـا بـاز هـم هنـوز تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلوب 

فاصلـه دارنـد. کاری کـه مـا از حـدود پنج سـال پیش در افغانسـتان شـروع کردیم 

این اسـت که این کشـور یک قانون داخلی دارد که اگر یک ناشـر کتابی را منتشـر 

کنـد و ناشـر دیگـری از آن کتـاب چـاپ کند، آن ناشـر اول می‌تواند شـکایت کند؛ 

مثـل قانونـی کـه مـا در کشـورمان داریـم. مـا آمدیم با چند ناشـر ایرانـی در بخش 

خصوصـی صحبـت کردیـم و رایـت کتاب‌هایشـان را خریـداری کردیـم و بـه ناشـر 

افغانسـتانی کتـاب را واگـذار کردیـم تـا او کتـاب را چـاپ کند و لوگوی نشـر خود را 

هـم بزنـد و بـه ناشـر ایرانـی هـم درصـدی را پرداخت کنـد. در این پنج سـال به این 

روش کتاب‌ها را به افغانسـتان رسـاندیم. البته در برخی موارد هم این شـکل کار 

جوابگـو نیسـت، مثلا چنـد کتابـی را کـه به‌صـورت ترجمه در ایران منتشـر شـده 

بود، در افغانسـتان به یک ناشـر فروختیم.

 اما یک ناشر دیگر سریع این ترجمه را کپی کرد و کتاب را فروخت و بازار ناشر اول 

را خراب کرد. مثلا ما حق رایت کتاب »شدن« میشیل اوباما را از نشر مهراندیش 

خریدیم و به یک ناشر در افغانستان فروختیم، این کتاب در افغانستان چندین جلد 

فروخت اما یک کتابفروش دیگر در افغانستان این کتاب را با ناشر دیگری در ایران 

کپی کرد و با قیمت پایین‌تر از کسی که پول رایت داده بود، عرضه کرد. برای همین 

شاید بشود درمورد کتاب‌های تالیفی در بازار نشر افغانستان کار کرد اما نمی‌شود 

به بازار کتاب‌های ترجمه‌ای تکیه کرد.« 

سازوکار ارسال کتاب‌ها به افغانستان
دمیرچــی دربــاره اینکــه چــه بایــد کــرد تــا بــازار نشــر ایــران در افغانســتان بــه یــک تعامــل دوســویه برســد و از ظرفیت‌هــای 

فرهنگــی هــر دو کشــور اســتفاده کــرد، گفــت: »ببینیــد مــا می‌دانیــم کــه گاهــی افتــادن در بروکراســی‌های اداری و دولتی 

ممکــن اســت باعــث شــود همیــن بــازاری هــم کــه الان داریــم را از دســت بدهیــم. اگــر بخواهیــم بگوییــم ایــن ســازوکار را 

بگذاریــم باعــث طولانــی شــدن رونــد کار می‌شــود. عبــور از مجــرای دولتــی همیشــه ســخت اســت. امــا 

می‌شــود کارهایــی را انجــام داد کــه باعــث شــود ایــن رونــد کمــی آســان‌تر باشــد. مثــا ارشــاد قانونــی 

را گذاشــت کــه ناشــران بــا فرســتادن کتــاب بــه خــارج از ایــران، از دادن مالیــات معــاف می‌شــوند امــا 

خــب گمــرک همیــن امســال درمــورد ایــن مســاله مــا را اذیــت کــرد و می‌گفتنــد کــه بایــد یــک پرداختــی 

ــه نظــرم اتحادیه‌هــا  ــد ورود کنــد. امــا در کل ب ــا در سیاســتگذاری‌ها، ارشــاد می‌توان داشــته باشــید ی

کــه یــک صنــف مســتقل هســتند بایــد در ایــن زمینــه فعــال شــوند و ایــن مســاله می‌توانــد بســیار در 

رونــد کار ناشــران بــرای ورود کتاب‌هــا بــه افغانســتان تاثیرگــذار باشــد. بــه نظــرم بــازار افغانســتان بــرای 

ناشــران ایرانــی بــازار خوبــی اســت و می‌توانــد راهگشــا باشــد. امــا مــا یک‌ســری مشــکلات داخلــی 

ــاب 18  ــوان کت ــک عن ــا از ی ــم. مث ــم می‌دهی ــتان تعمی ــه افغانس ــا را ب ــه آنه ــر ک ــوزه نش ــم در ح داری

ــا  ــه اص ــری ک ــد ناش ــاب، بع ــک کت ــط از ی ــف فق ــه مختل ــی 18ترجم ــود یعن ــر می‌ش ــوان منتش عن

بــرای ایــن کتــاب زحمــت نکشــیده، کتــاب را بــا 70درصــد تخفیــف بــه ناشــر افغانســتانی می‌دهــد 

و اینجــا ضــرر اصلــی را ناشــر حرفــه‌ای می‌کنــد کــه بــا اخــاق درحــال فعالیــت اســت. راه‌حــل ایــن 

ــن  ــازوکارها را بی ــن س ــد و ای ــت کن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــد ک ــن باش ــک انجم ــد ی ــوع می‌توان موض

ــا 10 ســال  ایــران و افغانســتان تســهیل کنــد، کــه ایــن کار هــم زمانبــر اســت و چیــزی حــدود 5 ت

ــا ایــن فرهنگ‌ســازی صــورت بگیــرد.« زمــان می‌خواهــد ت

افغانستانی‌ها از ایران کتاب می‌خرند اما به زبان انگلیسی! 
ایران همیشه در بازار نشر افغانستان حضور داشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در زمان حضور 

طالبان و تا امروز، البته سختی‌ها و مشکلات زیادی در این راه وجود داشت اما بالاخره، ناشران ایرانی 

همیشه سعی‌شان را کرده‌اند که در این راه بتوانند پیشرفت کنند و کتاب‌های ایرانی را به افغانستان ببرند. 

سید‌مجید سلطانی، مدیر موسسه خصوصی »شانه سرک« است، موسسه‌ای که از 10 سال پیش تمرکز 

خود را روی صادرات کتاب به افغانستان و حضور فعال در برگزاری نمایشگاه‌های مشترک گذاشته ‌است. 

به گفته سلطانی مدیر این موسسه، فعالیت و تمرکز آنها بر فعالیت فرهنگی به‌ویژه حوزه نشر در افغانستان 

است. او درباره کارشان می‌گوید: »از 10 سال پیش با توجه به بازار ضعیف کتاب در افغانستان و البته 

ضرورت حفظ خط و زبان فارسی، فعالیت موسسه فرهنگی »شانه سرک« آغاز شد. صادرات کتاب، با 

هدف حمایت و دسترسی آسان‌تر کتابفروشان افغانستانی به جدید‌ترین کتاب‌های ایران، براساس 

نیاز و انتخاب آنها، هدف نخست موسسه بود. ناشران افغانستانی با صرف هزینه و مراجعه حضوری به 

بازار کتاب ایران که اغلب محدود به راسته کتاب انقلاب بود، از وضعیت بازار مطلع می‌شدند و به خرید 

اقدام می‌کردند. این خرید‌ها محدود، نقدی و با توجه به فاصله زیاد بین سفر‌ها انجام می‌شد و منابع 

کتابفروشی‌ها دیر‌به‌دیر روزآمد می‌شد. بنابراین به‌محض تعامل با ناشران، کتابفروشان و حتی مخاطبان 

و پدید‌آورندگان افغانستانی، برنامه‌ریزی شد تا نیاز‌ آنها، حتی با ارسال یک جلد از عنوان‌های جدید، 

دسترسی به آخرین کتاب‌های بازار نشر ایران و خرید اعتباری رفع شود. موسسه »شانه سرک« برای 

ناشران ایرانی سراسر کشور، امکان معرفی آثار خود در بازار افغانستان را فراهم کرده‌‌ است.«

سلطانی جامعه افغانستان را جامعه‌ای کتابخوان می‌داند و می‌گوید: »جامعه افغانستان با وجود 

هزینه‌های بسیار بالای زندگی در مقایسه با ایران، بسیار کتابخوان هستند. به‌عنوان مثال دانشجویان 

این کشور با وجود مشکلات فراوان، علاوه‌بر خرید کتاب‌های درسی برای خرید کتاب‌های غیردرسی 

مرتبط با رشته دانشگاهی هم هزینه می‌کنند. برخلاف ایران، تعطیلات سالانه افغانستان به‌دلیل سرمای 

شدید، در فصل زمستان است. مردم کتابخوان افغانستان، پیش از شروع تعطیلات زمستانی، تعداد 

قابل‌توجهی کتاب می‌خرند، چون بیشترین مشغولیت آنها مطالعه کتاب است.«

در متن‌های بالا به این مساله اشاره کردیم که کتاب‌های ایرانی همیشه درصدر فروش در افغانستان 

قرار داشتند اما حالا این مساله درحال تغییر است، سلطانی در مورد این موضوع می‌گوید: »سال‌های 

گذشته کتاب فارسی براساس نیازی که وجود داشت به‌خوبی در افغانستان عرضه و فروخته می‌شد 

اما امروزه، شرایط عجیبی درحال وقوع است؛ اکثر سفارت‌ها در تلاشند با تبدیل منابع مکتوب به 

انگلیسی، زبان انگلیسی را توسعه دهند؛ بنابراین شاهد 

ظهور یک پدیده در این حوزه هستیم. مردم افغانستان از ایران کتاب می‌خرند؛ اما کتاب 

زبان انگلیسی! مثلا در همین چند روز گذشته شاهد این بودیم که نزدیک 700 کارتن شامل 200 

عنوان کتاب آموزش زبان انگلیسی به افغان‍ستان فرستاده شد.«

او همچنین به حضور ترکیه در افغانستان و برنامه‌ریزی برای نشر ترکیه در این کشور اشاره می‌کند و 

می‌گوید: »اتفاق عجیب دیگر، حضور بخش دولتی ترکیه با سرمایه‌گذاری ویژه در افغانستان با تاسیس 

مدارس افغانستانی-‌ترکی و ارائه بورس تحصیلی است؛‌ به‌طوری‌که فراگیری زبان ترکی بعد از آموزش 

زبان انگلیسی در افغانستان قرار دارد. بیشترین فروش کتاب در نمایشگاه مزار‌شریف، منابع آموزش زبان 

انگلیسی بود. با این وضعیت، باید پرسید مسئولان احساس خطر نمی‌کنند؟! پیش‌بینی می‌کنم تا پنج 

سال آینده نمایشگاه کتاب زبان انگلیسی در افغانستان را خواهیم دید و در چند غرفه هم کتاب‌های 

پر‌فروش فارسی عرضه خواهد شد. در حوزه کتاب به ناشران افغانستان پیشنهاد همکاری دادند تا کتاب‌ 

نویسندگان ترکی را برای مخاطب افغانستانی به فارسی و پشتو تبدیل کنند. پول برای فعالیت فرهنگی 

در بخش دولتی وجود دارد و مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی ضروری است.«

سلطانی به نمایشگاه‌هایی که در افغانستان برگزار می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: »ببینید یک زمانی 

برای کتاب‌های فارسی در این نمایشگاه‌ها سر و دست می‌شکستند اما الان بیشتر دنبال کتاب‌های 

انگلیسی می‌گردند و در این میان ناشران ترک به سرعت دارند سهم‌شان را در این بازار پیدا می‌کنند 

و ما هم با این روند تا چند سال دیگر ممکن است همه‌چیز را در بازار نشر افغانستان از دست بدهیم.«

۱۰ تا ۵۰ میلیارد درآمد از صادرات کتاب
از دمیرچی درمورد آمار سالانه تعداد کتاب‌های ایرانی در افغانستان می‌پرسم و با بیان 

اینکه آمار دقیقی وجود ندارد، می‌گوید: »یک بخشی از انتقال کتاب از ایران به افغانستان 

باید با مجوز ارشاد انجام بگیرد که لیست کتاب را به ارشاد می‌دهیم و اداره کتاب یک 

کارشناس دارد که او باید نامه‌ای را به گمرک بدهد تا این کتاب‌ها به افغانستان فرستاده 

شود. این مساله چون روند دارد و ممکن است طول بکشد و طرف افغانستانی به کتاب 

احتیاج دارد، ممکن است از راه‌های رسمی کتاب‌ها را نبرد. خرید کتاب را انجام می‌دهد 

و بعد از طریق باربری آنها را به افغانستان منتقل می‌کند. برآورد من این است که سالانه 

بیش از 10 میلیاردتومان کتاب به افغانستان می‌رود، این اتفاق هم از کانال‌های رسمی 

و هم غیررسمی انجام می‌گیرد. برای همین عدد درآوردن برای این مساله خیلی سخت 

است. مثلا من از یکی از دوستان شنیدم که یکی از ناشران افغانستانی سال گذشته فقط 

چهار میلیاردتومان، کتاب آموزش زبان انگلیسی از یکی از ناشران ایرانی خریداری کرد و 

کتاب‌ها را به افغانستان برد.  درحقیقت ناشر ایرانی هزینه چاپ را برای ناشر افغانستانی 

پرداخت کرده است. چون هزینه‌های چاپ در ایران کمتر از افغانستان است و کیفیت 

بالاتری هم دارد. بخشی از کتاب‌های افغانستان داخل ایران چاپ می‌شود و به آنجا 

می‌رود. چون چاپ ایران کیفیت بهتری دارد. حالا اگر اینها را حساب کنیم، آمار بالاتر 

می‌رود. اما با توجه به حضور در این بازار بدون احتساب این مدل کتاب‌ها، سهم ایران 

از بازار نشر افغانستان بیش از 10میلیاردتومان است که خب رقمی است که می‌تواند 

بیشتر هم بشود؛ با چاپ‌هایی که آنها خودشان به ما سفارش می‌دهند و اینجا چاپ 

می‌کنند، این مبلغ به 50 میلیارد هم می‌رسد.«

ادامه در صفحه ۱۳

حضور جدی ترکیه در افغانستان
محمد کریمی در ایران به دنیا آمده اما پنج سالی می‌شود که دوباره به خاطر شغل پدرش به افغانستان 

بازگشته‌اند. به گفته خودش همیشه عاشق ایران است و به ایران هم سفر می‌کند. او به خاطر دوست 

داشتن رمان‌ها و داستان‌های تخیلی، عاشق نویسندگان و داستان‌های ایرانی است. از رضا امیرخانی 

می‌گوید و محمود دولت‌آبادی که همه کتاب‌هایشان را خوانده است. او درباره بازار نشر ایران در 

افغانستان می‌گوید: »ایران و افغانستان به دلیل زبان مشترک‌شان، بسیار در زمینه نشر با هم همکاری 

داشته‌اند، سال‌هاست کتاب‌های ایرانی در افغانستان وجود دارد. حتی در زمان طالبان باز هم این 

مراودات از طریق پاکستان انجام می‌شد. نشر ایران بسیار به پیشرفت نشر افغانستان کمک کرد.« او 

می‌گوید: »اگر به 8 یا 9 سال پیش نگاه کنیم، کتاب‌ها در بازار نشر افغانستان از سمت ایران تامین 

می‌شد و خیلی از کتاب‌های ایرانی مخصوصا پرفروش‌هایی که در ایران وجود دارد، بسیاری‌شان 

در افغانستان پرفروش هستند، اما این روند از یک جایی به بعد تغییر 

کرد.« از این تغییرات جدید می‌پرسم و محمد بعد از مکثی طولانی می‌گوید: »از چند سال پیش زبان 

انگلیسی به‌عنوان یک زبان اصلی در افغانستان مطرح شده است، بیشتر مراکزی که می‌خواهند 

کسی را استخدام کنند، تاکید دارند باید زبان انگلیسی بدانند یا اینکه در دانشگاه‌ها تقریبا زبان 

انگلیسی به یک زبان اصلی تبدیل شده است و اساتید کتاب‌های انگلیسی معرفی می‌کنند. 

همین شکل تصمیمات باعث شده زبان انگلیسی به یک‌باره، تا درصد قابل‌توجهی در افغانستان 

رشد کند. خب شاید بگوییم اشکالی ندارد بالاخره باید این زبان را یاد گرفت و به درد همه می‌خورد 

اما این جریان از جای دیگری به مشکل می‌خورد. همین امر باعث شده کشورهایی که در منطقه 

حضور دارند، از بازاری که به سمت زبان انگلیسی می‌رفت، استفاده کنند. یکی از این کشورها ترکیه 

است. ترکیه سال‌هاست به دنبال گرفتن بازار نشر در افغانستان است اما خب به‌خاطر فراگیری زبان 

فارسی در افغانستان این فرصت به آنها نمی‌رسید تا اینکه، طی سه سال اخیر و با رشد قابل‌توجه 

زبان انگلیسی در افغانستان، ترکیه دوباره یک کار پرقوت را شروع کرد. اول اینکه تعداد کتاب‌های 

نویسندگان ترک به زبان انگلیسی در بازار کتاب زیاد شده است. یک کار دیگر هم کردند اینکه 

درحال زدن مدارس افغانستانی-ترکی در 

کشور افغانستان هستند و به‌دنبال آموزش 

زبان ترکیه‌ای هستند. یک شکل معمول 

دیگر هم دارند که کتاب‌هایشان را در اختیار 

ناشران افغانستانی قرار می‌دهند تا به زبان 

فارسی ترجمه کنند.«

از او درباره جدی بودن حضور ترکیه در این 

بازار می‌پرسم که می‌گوید: »بازار افغانستان 

سال‌هاست برای ترکیه جذاب بوده است و اگر 

بازار نشر افغانستان را در این چند سال رصد کنیم 

متوجه خواهیم شد این میل و علاقه به حضور در 

کشورم بیشتر شده است. این درحالی است که تا 

چند سال پیش حتی نمی‌توانستید یک کتاب ترکی 

در کتابفروشی‌های افغانستان پیدا کنید ولی حالا این 

کتاب‌ها تعدادشان بیشتر شده است.« 

اصغر عبداللهی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس
 سینمای ایران روز گذشته درگذشت

خداحافظی طولانی با اصغر
اول همین دی‌ماه بود که در اختتامیه چهارمین دوره جایزه داستان 

تهران، از »جایگاه ادبی نویسنده و فیلمنامه‌نویس باسابقه کشور«، 

تجلیل شد. این نویسنده و فیلمنامه‌نویس هم کسی نبود جر اصغر 

عبداللهی که روز گذشته با وجود مبارزه طولانی، مغلوب سرطان 

شد. چهره‌ای که در شهر آبادان به سال ۱۳۳۴ به دنیا آمد. دوران تحصیلش در رشته نمایشنامه‌نویسی دانشکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران ناتمام ماند و نوشتن داستان‌ را از ۲۶ سالگی برای نوجوانان آغاز و در دهه ۱۳۶۰ دو 

مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد. هرچند کلاس‌های داستان‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی‌اش در دهه 80 و 90 محل 

حضور تشنگان نویسندگی بود اما همگان می‌دانند که عبداللهی نقش پررنگی در سینمای اجتماعی دهه 60 و 70 

داشت. عبداللهی در دهه 60 در تعدادی از فیلم‌ها دستیار کارگردان هم بود و شاید همین علاقه او را به ساخت فیلم 

»یک قناری، یک کلاغ« با بازی حبیب رضایی و هنگامه قاضیانی در سال 95 کشاند. فیلمی که البته زیاد دیده نشد. 

شاید برخی او را بیشتر این اواخر و با نوشتن فیلم سینمایی »خداحافظی طولانی« فرزاد موتمن بشناسند اما بهتر 

است بدانیم که عبداللهی در 31سالگی وارد سینمای ایران شد و فیلمنامه »حریم مهرورزی« را برای ناصر غلامرضایی 

نوشت. فیلمی که در زمان خودش بسیار دیده شد و حتی بارها از تلویزیون آن را دیدیم. اکثر فیلمنامه‌های عبداللهی 

در فهرست پرفروش‌های سینمای ایران بودند و حتی سریال »آشپزباشی« او هم طرفداران زیادی در تلویزیون داشت، 

هرچند حاشیه‌های فراوانی هم داشت. 

»جهیزیه‌ای برای رباب«، »جست‌وجو در جزیره«، »خانه خلوت«، »بندر مه‌آلود«، »در کمال خونسردی«، »به‌خاطر 

هانیه«، »خواهران غریب«، »مرسدس«، »غریبانه«، »عینک دودی« و »خداحافظی طولانی« ازجمله فیلمنامه‌های 

مهم کارنامه او است. عبداللهی در مقام فیلمنامه‌نویس، دو بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد 

که یک‌بار برای فیلمنامه فیلم »خانه خلوت« این جایزه را از آن خود کرد. ویژگی مرحوم عبداللهی در دوران کاری‌اش 

و طی نوشتن نزدیک به ۳۰ فیلمنامه همکاری‌اش با کارگردان‌های مختلف بود. برای کیومرث پوراحمد، فیلم زیبا 

و پرفروش »خواهران غریب« و فیلم شریف »به‌خاطر هانیه« را نوشت و با مسعود کیمیایی، »مرسدس« تولید شد. 

همکاری‌اش با مهدی صباغ‌زاده، »خانه خلوت« را ساخت و »عینک دودی« محمدحسین لطیفی هم با قلم او ساخته 

یادداشت

شد. دایره گسترده فضاهای داستان و فیلمنامه‌هایش و همچنین شناختش از سینمای اجتماعی باعث شده بود 

کارگردانان متعدد و با اذهان مختلف بتوانند با او همکاری کنند. عبداللهی در داستان‌ها و فیلمنامه‌هایش نشان 

داد که هم جنوب کشور را می‌شناسد و هم جنوب تهران را. شناخت عمیقش از طبقه متوسط و حتی ضعیف و 

همچنین تسلطش بر درام و ملودرام‌های خانوادگی کارنامه او را قابل‌توجه و اعتنا کرده است. آدم‌های ملموس و 

اکثرا ضربه‌خورده و شکست‌خورده یا غمگین و عاشق در آثار عبداللهی را می‌شناسیم که همانند برخی فیلم‌ها و 

سریال‌ها از مریخ نیامده‌اند. عبداللهی شهر و مردم شهرش را به‌خوبی می‌شناخت حتی اگر در خوزستان یا تهران 

زندگی می‌کرد و اتکای بیشترش به تجربیات زیسته‌اش بود و حتی در کلاس‌هایش هم تاکیدش بیشتر روی تجربیات 

و مشاهداتش بود تا ارائه جزوات و نکات کنکوری!

اصغر عبداللهی سابقه‌ تدریس در دانشگاه، نوشتن تله‌فیلم و نمایشنامه‌های متعددی را نیز در کارنامه خود داشت 

و مقالاتی تحقیقی نیز نوشته بود؛ ازجمله روایتگری قصه در »افرا« )۱۳۸۶(، چگونه چه فیلمنامه‌ای بنویسیم آقای 

سید فیلد؟ )۱۳۸۱(، بررسی تطبیقی رمان و فیلم شازده احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری/ بهمن فرمان‌آرا )۱۳۸۱( 

و… اصغر عبداللهی داستان‌هایی نیز نوشته بود؛ ازجمله آفتاب در سیاهی جنگ گم می‌شود )۱۳۶۰(، در پشت 

آن مه )۱۳۶۴(، آبی‌های غمناک بارُن )۱۳۸۵(. برای او تا همین دی‌ماهی که داخلش هستیم، بزرگداشتی گرفته 

نشده بود. آنهایی که در داستان‌نویسی و ترجمه دستی بر آتش داشتند، می‌دانستند که عبداللهی چه وزنه سنگینی 

برای ادبیات معاصر ماست. عباس جهانگیریان، نویسنده و پژوهشگر تئاتر و ادبیات نمایشی درباره بزرگداشت 

عبداللهی نوشته بود که این اتفاق خیلی پیش از این باید می‌افتاد و چهار دهه عرق‌ریزان اصغر به چشم نیمه‌باز 

نیامد. مهدی غبرایی، مترجم نام‌آشنای ادبیات داستانی هم نوشت: »اصغر عبداللهی را از آن روزگار در نشر چکامه 

که مرتب سعادت دیدار دست می‌داد، ندیده‌ام. چه خوب است که در حیات کسی بزرگش بداریم؛ که او بزرگ هست 

و نیازی به گفتن ندارد. هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش.« البته مرحوم عبداللهی شانس داشت که حتی روی 

تخت بیماری، اما مراسم بزرگداشتش را دید و مانند خیلی از هنرمندان حسرت به دل نماند.  تاثیر اصغر عبداللهی 

روی شلوغی سینماهای دهه 60 و 70 انکارنشدنی است و نوشته‌هایش، تهیه‌کنندگان و در کل سینمای ایران را 

صاحب فروش‌های بالا کرد و فیلم‌هایی مانند »بندر مه‌آلود«، »در کمال خونسردی« و »غریبانه« تنها نمونه‌هایی از 

فیلم‌های پرفروشی هستند که عبداللهی آنها را نوشت و باعث رونق سینمای ایران شدند. یکی از دلایل کم‌کار شدن 

نویسنده‌هایی مانند اصغر عبداللهی در دهه اخیر، فاصله گرفتن سینمای ایران از نشان دادن واقعیات جامعه بود. 

القای یک سبک زندگی جدید و مرفه و ارائه یک تصویر آرمانی از شهر به جای تصویر واقعی، مجال را برای هنرمندانی 

چون او کم کرده است. شاید آنهایی که با »خداحافظی طولانی« متعجب شدند، نمی‌دانستند که نویسنده‌اش چه 

تسلطی روی مردم حاشیه‌نشین شهرها دارد و زندگی آن طبقه را از نزدیک دیده است. خداحافظی طولانی می‌توانست 

ادامه پیدا کند و تکرار شود یا حتی زودتر ساخته شود اما در سینمای ایران تهیه‌کنندگان و کارگردانانی هستند 

که دل‌شان نمی‌خواهد سینما حقیقت را بگوید. عبداللهی را سرطان برد تا این‌بار با او خداحافظی طولانی کنیم. 

حرف آخر: 
چرا خودمان را از بازار نشر افغانستان بیــرون انداخـتیم

سـالانه در افغانسـتان حـدود 4 تـا 5 هـزار عنـوان کتـاب منتشـر می‌شـود کـه بـه نسـبت ایـران سـهم کمی 

اسـت امـا بیشـتر افغانسـتانی‌ها دوسـت دارنـد کـه کتاب‌ها‌یشـان را در ایـران چـاپ کننـد و اگر ایـن بازار 

مهـم را بـه رقبـای جدیـد واگـذار کنیـم، همیـن نسـبت 10 تـا 50 میلیـاردی هـم کـه الان از ایـن مسـاله 

بـرای نشـر داریـم، از دسـت خواهیـم داد. همان‌طـور کـه کتاب‌هـای ایرانـی بـازار نشـر افغانسـتان از 

سـهم 80درصـدی بـه 50درصـد رسـیده، ممکـن اسـت ناشـران ایرانـی بـا جـدی نگرفتـن همسـایه 

هم‌زبان‌شـان بـه سـهم اندکـی از بـازار نشـر ایـن کشـور برسـند.

عاطفه جعفری 
روزنامه‌نگار

ردپای فرهنگ ترکیه‌ در کتابفروشی‌های کابل

کاهش 30 درصدی سهم ایران
 از بازار نشر افغانستان

سیدمهدی موسوی‌تبار 
روزنامه‌نگار

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


